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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (3ف  88ص  -1ف  88و فنا ) ص وت م

 َّدارََِّّاِلىَّابةَََّالِانَّوََّّالغُرورََِّّدارََِّّعَنَّالت جافىََّّارزقُنِىَّالَلّهُم َّ»به خداوند عرضه داشت:  امام سجاّد

خدایا به من روزی بفرما پهلو خالی کردن از زیر بار  1«وََّاْلاسْتِعْدادََّللِْمَوْتَِّقَ بْلََّحُلُولَِّالْفَوْتََّّالخُلودَّ

ی جاودانی را؛ یعنی آخرت و روی آوردن به سوی خانه ی فریب و دروغین را؛ یعنی دنیاخانه

و آمادگی برای موت را قبل از اینکه فوت فرا برسد. موت غیر از فوت است. فوت، وقتی است 

 کنند. موت، قطع دلبستگی به دنیاست. اش را دفن میدهد و جنازهکه شخص جان می

وهفتم ماه مبارک رمضان این دعا را مکررّ نقل شده که حضرت در شب بیست دعایی از امام سجاّد

ی فرمودند. در این دعا از دنیا تعبیر به دارالغرور شده است. دارالغرور یعنی خانهبه زبان جاری می

ای که فقط نما دارد و درونش چیزی نیست، درونش تهی است. ی دروغین. یعنی خانهفریب و خانه

شاءالله در این تکرارها هم آثار مثبتی در جهت فهم چه انمثالی بزنم شاید تکرار باشد، ببخشید، گر

های مختلف مطالب را تر وجود دارد؛ لذا در قرآن هم تکرار زیاد است؛ قرآن به زبانبهتر و اثر عمیق

 گویند. تصریف یعنی یکزبان عربی تصریف میهای مختلف را اصطلاحاً در کند. تکرار به زبانتکرار می

َّلَقَدَّْ»َّید بعد به زبان دیگری بگویید دوباره به زیان دیگری بگویید ن بگوین زبامطلب را هی به ای وَ
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َّفي َّلِلن اسِ َّاََّّصَر فْنا َّمَثَل َّهذَا َّكُلِّ َّمِنْ های های متعدّد و گونهتصریف یعنی یک مطلب را به زبان 2«لْقُرْآنِ

 مختلف از جهات مختلف بیان کند.

ای که توخالی است، درونش هیچ نیست، فقط اند؛ یعنی خانهحضرت دنیا را تعبیر به دارالغرور کرده 

رسد؛ ولی هیچ واقعیّتی ندارد، وقتی انسان به آن یک نما دارد، مثل سرابی که از دور آب به نظر می

َّماء َََّّّكَسَراب َّ» رسد، هیچ نیستمی َّالظ مْآنُ َّيَحْسَبُهُ ی ی در یک دشت خشک و تفتیدهمثل سرابَّ«بِقيعَة 

هیچ  3«لَمَّْيَجِدْهَُّشَيْئا َّ»رسد پندارد؛ ولی وقتی به آن میکام از دور آن سراب را آب میگسترده که تشنه

نیست. دنیا همین است، دنیا نمایی از دور دارد. وقتی فرد به آن رسید، هیچ چیزی نیست؛ لذا به  چیز

زند. شخص تشنه از کام را گول میزند، مثل سراب که تشنهگول میگویند؛ انسان را  «الغُرورََِّّدارَِّ»آن 

رسم و ی آرزوهایم میشوم. به همهگوید: اگر من به این برسم، راحت میبیند، میدور سراب را که می

بیند که هیچ چیزی نیست. تشنگی دهد. وقتی به آن رسید، میشوم. سراب فریبش میسیراب می

تر هم شد. دنیا خاطر تقلاّیی که کرد تا خود را به سراب برساند، تشنه برطرف نشده که هیچ، به

کند مثلاً به فلان مقدار مال و ثروت دنیا که برسم دیگر هیچ طوری است. انسان فکر می این

ام و آرام هایم دست پیدا کردهی آرمانی آرزوهایم برآورده است، به همهخواهم، دیگر همه نمی

بیند مشکلی که حل نشد هیچ، انسان است؛ ولی وقتی که به آن ثروت رسید، میشوم. این گمان  می

کام هر چه از آن ماند. تشنهکه دنیا مثل آب شور دریا می 4اش هم بیشتر شد. در روایات داریمتشنگی

کند به فلان مقام برسد، دیگر چیزی بیند آرام نشد، فکر میشود. لذا میخورد، عطشش بیشتر میمی

بیند رسد و میی آرزوهایش تحققّ پیدا کرده است؛ ولی به آن مقام میخواهد و همهنیا نمیدر د

ام که دنیا مثل تعبیر دیگر خدمت عزیزان عرض کردههیچی، آرام نشده است. این سراب دنیا است. به
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بیند، چه میمردم خوابند و انسان خواب هر «نيام ََّّالَنّاسَّ»فرمودند:  ماند. پیغمبراکرمیک رؤیا می

ماند. وقتی بیدار شد، کسی که یاست؛ لذا در رؤیا انسان چیزی را پیدا یا گم کرد، هر دو مثل هم میؤر

چیزی را پیدا کرده یک ذرهّ از آن چیز در دستش نمانده و کسی که چیزی را در رؤیا گم کرده، وقتی 

یب و دار دروغین است. وقتی انسان شود آن چیز از دستش نرفته است. لذا دارالغرور، دار فربیدار می

قدر جلوه ی چیزهایی که اینشاءالله بیدار شویم و ببینیم از همهبیدار شد، هیچ خبری از آن نیست. ان

َّالَناّسَّ»کنند، هیچ خبری نیست. بیدار شدن همان موت است. دارند و توجهّ ما را به خودشان جلب می

شوند. خدایا، روزی من کن که وابند، وقتی به موت نائل شوند، بیدار میمردم خ 5«انتَبَهواَّماتواَّفاَِذاَّنيام َّ

ی دروغین را نکنم. این چیز پوشالی، خیالی، رؤیاگونه مرا به حمّالی خودش  وا ندارد. حمّالی این خانه

و روزی  «الخُلودََّّدارََِّّاِلىَّابةَََّالِانَّوَّ»تن زیر بار حمّالی دنیا ندهم و از زیر بار حمّالی دنیا شانه خالی کنم. 

ی جاودانگی رو بیاورم، چیزی که همیشگی، پایدار و واقعی است. چیزی که همیشه من کن که به خانه

 با من است، نه چند لحظه در رؤیا که وقتی بیدار شدم، با من نیست. چیزی که همیشه با من است.

َّللِْمَوْتَِّقَ بْلََّحُلُولَِّالْفَوْتَّ» َّاْلاسْتِعْدادَ مادگی برای موت به من روزی کن، پیش از آنکه فوت خدایا آ «وَ

آن موت، موت اضطراری است، به  شود؛ منتهارسد به موت هم نائل میمن برسد؛ چون هرکه فوتش ب

اند، سیلی عزرائیل او را از خواب بیدار کرد و به اضطرار بیدار شد. کسی که به زور بیدارش کرده

آنجا فرصت از دست رفته  بیند؛ منتهاد و حقایق عالم را میوشهایش باز میاضطرار بیدار شود، چشم

موقع به موت نائل شد، شود کرد. وقتی انسان فوت کرد یعنی مرد و دفنش کردند، آناست، کاری نمی

آید، فرصتی برای جبران تواند بکند؟ دیگر کاری از دستش بر نمیای دارد؟ حالا چه کار میچه فایده

 «انتَبَهواَّماتواَّاِذا»که به خودش وارد کرده وجود ندارد؛ والاّ برای همه موت هست اشتباهات و خساراتی 

بینند؛ اماّ شوند و حقایق عالم را میکنند. موت پیدا کردند، بیدار میوقتی فوت کردند، موت پیدا می

َّاََّ»فرمودند:  شاءالله موت اختیاری نصیبمان شود که پیغمبراکرمحیف است. ان َّقبَلَ نَّموتوا
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قبل از اینکه به اضطرار با سیلی عزرائیل شما را از خواب بیدار کنند، به اختیار خودتان،  6«تَموتوا

شود، انسان خودش را بیدار کند. اقلشّ این است که بینیم که میخودتان را بیدار کنید. حالا می

زند. فرد بیدار زنگ میخوابد. ساعت کند و میبالای سرش کوک می دارهماطساعت شاید، انسان  دیده

شود. در واقع خودش، خودش را بیدار کرد، خودش مقدّمات بیداری خودش را فراهم کرد یا به می

گوید فلانی سحر که بیدار شدی، مرا هم بیدار کن دو رکعت نماز شب بخوانم. سپارد و میرفیقش می

ی کهف ی آخر سورهت که آیهدر واقع خودش سبب شد که این رفیق صدایش بزند یا مثلاً معروف اس

کند. خودش، خودش را بیدار شود، خودش این کار را میرا بخواند هر ساعتی که بخواهد بیدار می

شاءالله خدا توفیق دهد خودمان، خودمان را بیدار کنیم، به موت اختیاری نائل شویم. قبل کند. ان می

وقتی به موت نائل شدیم، بیدار  «انتَبَهواَّماتواَّاِذا»از اینکه فوت بیاید، به موت نائل شویم. بیدار شویم. 

کنیم، با رویم، زندگی میخوابیم، راه میخوریم، میایم. میکه هنوز فوت هم نکردهشویم؛ در حالیمی

بینیم نشینیم؛ اماّ این زندگی بعد از موت است. آنها خواب هستند، ما بیداریم. میی اهل دنیا میبقیه

َّاْلاسْتِعْدادََّ»خواهد همین را در دعا می ابند. این موت اختیاری است. امام سجاّدی آنها خوهمه وَ

َّالْفَوْتَّ َّحُلُولِ َّقَ بْلَ قبل از اینکه فوت من برسد، آمادگی موت پیدا کنم. انسان که به موت   «لِلْمَوْتِ

این سراب نمای آب  کنیم،فهمد دارالغرور چیست. الان یک نمایی دارد، از دور که نگاه میرسید، می

کسی  «يَجِدْهَُّشَيْئا ََّّلَمَّْ»تر که شدیم خبری نیست، سرابی در کار نیست. هیچ چیزی نیست دارد، نزدیک

ی جذابیتّ دنیا برای در خواب بودن ماست؛ والاّ وقتی فهمد. همهکه به موت نائل شد، ماجرا را می

معانی موت قطع تعلقّ و دلبستگی از بیدار شود، چیزی نیست که جذابیّتی داشته باشد. یکی از 

هرچیزی که تو را از  «ربَِّکََّفَ هُوََّصَنَمُکََّّْکُلَُّّماَّشَغَلَکََّعَن»شود. دنیاست. هر چیزی غیرخدا، دنیا می

، بچهّ، خانه، ثروت، زن است؛ خواهد باشد؛ مقامکند بت توست. هرچه میربّت مشغول و غافل می

َّشَغَلَکََّعَن»است  دتعبا است؛ ذکر ماشین، نماز، روزه و َّما  تاست؛ کرام کشف و شهود «ربَِّکََّّْکُلُّ
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َّشَغَلَکََّعَن»، است َّما َّصَنَمُکََّّْکُلُّ ها بدارد بت توست. بتهرچیزی تو را از پروردگارت باز َّ«ربَِّکََّفَ هُوَ

بریدن الله، دل کنند. قطع تعلقّ از دنیا؛ یعنی نداشتن دلبستگی به غیر خدا، اعراض از ماسویفرق می

ی آن، دل شستن از محبتّ و دلبستگی آن؛ اینکه انسان از غیر خدا، نه دست کشیدن از استفاده

ی دوست داشتن نیست. اولّاً چیزی نیست، اگر کمی چشم فرد باز شود بفهمد دنیا واقعاً شایسته

ینمایی های سخیال است. اصلاً هیچ چیز نیست؛ مثل فیلم یک شبح وفهمد که هیچ چیزی نیست.  می

دهد. اگر این فرد بداند که باشد که مثلاً زیباروی خیلی جذّابی را نشان میاندازند میکه روی پرده می

شود. کسی که هیچ چیزی نیست، یک پرده و پارچه است، زیبارویی در کار نیست، عاشق او نمی

آید. کدام غش نمیشود؛ لذا کسی که چشمش باز شد، اصلاً محبتّ دنیا سرابفهمد، دیگر عاشق نمی

ی سفید. کدام زیبارو؟ من دنیا؟ اصلاً کو، اینجا زیبارویی در کار نیست، کمی نور و رنگ و یک پرده

عاشق چه چیزی شوم؟ اگر هنوز چشمش باز نشده که اینها را ببیند؛ اقلاً یک مقدار درست نگاه کند، 

کم نیست. کمی دقیق شود، کمگویند دلربا قدر هم که میبیند خیلی هم خوشگل نیست. اینمی

ی کریه و فهشود که خودش را بزک کرده است؛ والاّ قیاشود. معلوم میهایش معلوم میعیب

پیش آرایشگر رفته است. آرایشگرها هم که ماشاءالله خیلی ماهرند، گریم  وحشتناکی دارد؛ منتها

ی ترسناکی زهعجوپیرکفتار و  فهمدطوری است. انسان کمی دقیق شود، میکنند. اصلاً دنیا این می

برد. چیز ی دلربا شده است. دل انسان را میاست که گریم کرده است؛ مثل یک نوعروس چهارده ساله

قدر شود دنیا عجب هرزه است، اینکه اینشود در او پیدا کرد. معلوم میجذّابی نیست. خیلی عیب می

عاشقش وفادار نیست. این پست و مقام، پول و  آید، هرزه، هرجایی و بی وفاست. بهخوشگل به نظر می

ثروت هر روز دست یکی است. وفایی به هیچ یک از عاشقانش ندارد. هرزه، هرجایی و بدکاره است. 

بیند ای داد شناسد. دنیا جای دل بستن نیست. کمی دقّت کند میرود، دنیا را میکم پرده کنار میکم

هست. تمام دعواهای بین خلق سر دنیاست. افراد را با چهار تا  ی هزار و یک جور فتنه همداد مایهبی

ایستد و به افراد اندازد و خودش میکند، بعد آنها را به جان همدیگر میعشوه عاشق خودش می

کنند و به هم ظلم کشند، له میی بدکاره میخندد. اینها همدیگر را سر دنیا، همان عفریته می
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فهمد دنیا چه چیزی است؟ به خاطر شود، شخص میهای دنیا ظاهر میکم عیبکنند؛ یعنی کم می

شود و این کم عیوب دنیا ظاهر میکنند. کمتکّه میوصال یک مقام یا پول چطوری همدیگر را تکهّ

رود. هیچ چیز دنیا ماندگار نیست. جوانی ماندگار است؟ اینکه امروز زیبا و دلرباست، دلربایی از بین می

ی قوی ماندگار نیست. هیچ یک ماندگار نیست. دگار نیست. قدرت و زور، تیزهوشی و حافظهزیبایی مان

ماند. نه ماندگار همه رفتنی است. انسان به چه دل ببندد؟ به چیزی که اقلاً برای فرد بماند، اینکه نمی

در دنیاست ی هرچه فتنه و جنگ و دعواست. اینها هم که و نه وفادار است، نه چیز خوبی است. مایه

همین است، کجایش دوست داشتنی و دل بستنی است؟ اگر من بخواهم از عیوب دنیا پرده بردارم، 

شود. اگر هنوز چشم فرد باز نشده که بفهمد چیزی جز یک خیال نیست؛ اقلاً خیلی بحث مفصّلی می

بتواند مردانه از  عیوبش را بفهمد و به دنیا دل نبندد، دلبستگی به دنیا پیدا نکند. اگر مرد باشد،

ا به مهمانی دعوت کرده خیرش بگذرد. بگوید: از این دنیا گذشتیم. مثل اینکه یک همسایه شما ر

د، مهمانی هم دو نکناحترامی میگذارند، کلیّ بیدانی اگر بروی کلیّ منتّ سرت میمی است؛ منتها

بگذرد. وقتی به آن خانه رفتی کنند، پس از خیرش سه ساعت بیشتر نیست بعد از آن خانه بیرونت می

ی حواست به گذارند نیست. همهو به وسایل آن خانه دل بستی، حواست به غذایی که جلویت می

دکوراسیون و زیورآلاتی است که دوست داری برای تو باشد؛ اماّ اینها برای اینجاست، برای تو نیست. 

شود و اصلاً نفهمیدی غذایی را تو داده نمیروی و اینها که به ی دیگر از مهمانی بیرون مییک دقیقه

کنند. یک سر سوزن از هم که جلویت گذاشته بودند چه خوردی؟ بیرون هم نروی، با لگد بیرونت می

کنند، فرد اگر به چنین مهمانی دعوتش گذارند با خودت در گور ببری. اگر وسایل صاحبخانه را نمی

اهند امشب یک چلوکباب به ما بدهند، عطایش را به خوگوید از خیرش گذشتیم. میعاقل باشد می

ارزد، از خیرش گذشتیم. لقایش بخشیدیم. این همه دولاّ و راست شدن جلوی صاحبخانه ندارد. نمی

ثا َّثَلاََّّطلَ قْتُكَّ»که فرمودند:  طورند، انبیا و اولیا از خیرش گذشتند. مثل امیرالمؤمنیناولیاء خدا این
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عَةََّلا ْْ توان کرد. از کلّ دنیا ای که دیگر رجوع نمیای دنیا تو را سه طلاقه کردم. سه طلاقه 7َّ«َّفِيهاَّرَ

ی قوی ندارد، گذشت. اگر مرد باشد و همتّ مردانه داشته باشد، کلاً از دنیا بگذرد. اگر همتّ مردانه

برود، تواند بگذرد، خواست به این مهمانی ای است نمیکمی شکموست، بالاخره چلوکباب خوشمزه

حواسش جمع باشد، دل به وسایل صاحبخانه نبندد، دلبستگی پیدا نکند، کیفش را بکند و بیرون 

زند. پرده راجع به دنیا حرف میالاسرار خیلی بیبیاید. خدا رحمت کند ملاّنظرعلی طالقانی در کاشف

د دنیا مثل زن گویکنم مثل او بگویم. او میشاید بعضی از عزیزان خوانده باشند. من جرأت نمی

تو عاشقش شوی؟ بگذر از ماند که هر روز دست یکی باشد. این دل بستن دارد که ای می صیغه

توانی از خیرش بگذری، ای هستی و نمیکه برای تو زن وفادار نیست. اگر خیلی انسان دلهخیرش. این

ببندی، حماقت است، به خواهی از آن تمتعّ یک روزه ببری، اقلاً عاشقش نشو، دل به او نبند. دل می

بندی. تو وفادار نیست. فردا پیش شخص دیگری است. این چه نوع حماقتی است که تو به او دل می

طالقانی خیلی بزرگوار است. ملانّظرعلیخدا رحمتش کند؛ زند. پرده و عریان میها را خیلی بیمثال

ا راجع به دنیا کمی فکر کند. اگر هم هالاسرار اقیانوس معرفت است. به این حرفالحق که کتاب کاشف

خورد، بلند بندد. همین قدر که سر این سفره است، غذا را میکند، دل به آن نمیاز دنیا استفاده می

بندد؛ چون تمام زجر و بندد. به وسایل صاحبخانه دل نمیرود. دل به این خانه نمیشود و میمی

شود یا د، برای دل بستن است. فرد چیزی دارد که گم میکنهایی که فرد در زندگی تحملّ میناراحتی

آید و آن را از بین ای میبرد، کلّی ناراحت است؛ چون دوستش داشت. چیزی دارد که حادثهدزد می

برای دوست داشتن دنیاست. اهل  ها ی ناراحتیشود؛ چون دوستش داشت. همهبرد، ناراحت میمی

نیاست از سه حالت خارج نیست یا چیزی که عاشقش شده را دنیا آرامش ندارند. کسی که عاشق د

دهد. یا دهد. یا دارد نگرانی از دست رفتن زجرش میخورد. حسرت، زجرش میندارد و حسرتش را می

دهد. اهل دنیا آرامش ندارند. دنیا ی اینکه چرا از دستم رفت زجرش میاز دست رفته، نگرانی و غصهّ
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بندد؟ وقتی دا جای دل بستن دارد؟ انسان عاقل به چنین چیزی دل میچنین چیزی است. تو را به خ

شوید. وقتی دل از محبّت دنیا برید، به موت نائل شد. قطع فرد اینها را فهمید، دل از محبّت دنیا می

  تعلّق از دنیا موت است.

 ی سایهکرد و شدم و از کنار دیواری عبور میدر جوانی اسبی داشتم، وقتی سوار آن می

کرد اسب دیگری است؛ لذا خرناس کرد و خیال میافتاد. اسبم به آن نگاه میآن به دیوار می

اش دید هنوز از سایهرفت میکرد از آن جلو بزند و چون هر چه تند میکشید و سعی میمی

 یافتکرد تا حدّی که اگر این جریان ادامه میجلو نیفتاده است باز هم به سرعتش اضافه می

اش از بین رفت و آرام گرفت. در دنیا وقتی به داد؛ امّا دیوار تمام شد و سایهمرا به کشتن می

های دنیوی از آنها جلو بزند و خواهد در جنبهدیگران نگاه کنی، بدنت که مرکب تو است می

کشاند. بالاخره آن اسب چشمی از دیگران بازش نداری تو را به نابودی میاگر از چشم و هم

کس دانم و هیچرده نمیکنم آنها را مُها نگاه میردهرد که وقتی به مُرد. چنان مُرد که مُمُرد. مُ

 (21:12) شناسم.رده نمیرا مُ

ی تو هستند. در دنیا وقتی به دیگران نگاه در دنیا بدنت مرکب تو و همان اسب است، دیگران هم سایه

ی دنیوی از آنها جلو بزند. آنها چون پول دارند تو هاخواهد در جنبهکنی، بدنت که مرکب توست می

خواهی مقام بالاتر داشته باشی. خانه دارند تو خواهی بیشتر داشته باشی. مقام دارند تو میمی

تر داشته باشی. این خواهی ماشین شیکی بزرگتر داشته باشی. ماشین دارند تو میخواهی خانه می

د و اگر از چشم و هم چشمی با دیگران بازش نداری تو را به خواهد از آن سایه جلو بزنمرکب می

تاخت که از آن سایه جلو بزند و بالاخره گرفتی، هی میکشد. یعنی اگر مهار اسب را نمینابودی می

طور است. اگر مرکب کشت، اینجا هم همینزد و میشد که تو را زمین میقدر زیاد میسرعتش آن

و هم چشمی با دیگران باز نداری و افسارش را نکشی و کنترل نکنی تو نفس و مرکب تن را از چشم 

رد. چنان رد؛ یعنی خیلی مُرد که مُحاج آقا فرمود: بالاخره آن اسب مُرد، مُ کشاند. بعدرا به نابودی می
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ءالله شاشمارم. انرده نمیدانم و هیچ کس را مُرده نمیکنم آنها را مُها نگاه میردهرد که وقتی به مُمُ

ی ما بکند که انسان هیچ کس را مرده نبیند. چنان موت را در وجودش خدا چنین موتی را نصیب همه

ای را در آن حدّ به موت رسیده نبیند. هیچ کس را در آن حدّ به موت تجربه کرده باشد که هیچ جنازه

شود. شود و راحت میمام میبیند. تاش را نمیرسیده نبیند. درواقع این دیوار که تمام شود، دیگر سایه

 دارد.ها و مسابقه برای دنیا بر میها، چشم و هم چشمیدست از این رقابت

 (23:12)به خدا و اولیائش و نسبت به برادر ایمانی موت است. ادب و تواضع نسبت  

ر برای موت محک بدهم که بفهمید موت یعنی چه؟ یک مرده را نگاه کنید؛ ادعاّ و تکبّاگر بخواهم 

ندارد. تحریک دیگران روی او اثر ندارد. یک  وجودیای از خودش ندارد. انبعاثات ندارد. نظریهّ و سلیقه

کند یا نه؟ خندد یا نه؟ جلویش روضه بخوانید، گریه میی مرده را دائم قلقلک بدهید، میجنازه

طوری شود. زنده زنده، آید یا نه؟ موت، یعنی انسان اینکتکش بزنید، نیشگون بگیرید، دادش در می

ی خودش طوری شود. تحریک دیگران روی او اثر نکند. با تحریک دیگران حرکت نکند. با ارادهفرد این

تحریک دیگران روی او اثر نگذارد. اینها آثار موت  الله یا اَه اهَ،بارکحرکت کند. اگر دیگران گفتند: 

شد. مرده ساکت است. ساکت بودن خیلی است. خیلی سر و صدا و جنجال نداشته باشد. ساکت با

کنند، شما بخواهی ساکت زنند و اظهار نظر میسخت است. شما جایی بنشینید که دیگران حرف می

زند؛ یعنی تو بنشینی و چیزی نگویی سخت است. فرد معمولاً تا به موت نرسیده از داخل وول وول می

ی بکن، اظهار فضلی بکن که بالاخره من هم هستم، ای بده، مخالفتی بکن، موافقتهم چیزی بگو، نظریهّ

گذارد انسان ساکت شود؛ اماّ اگر توانستی من هم از خودم نظری دارم، برای خودم کسی هستم. نمی

ها هیچ یک تو را به حرف زدن تحریک نکرد، دلت نخواست حرف ها و جنجالساکت شوی و این بحث

های سکوت در تو حاکم شد، اینها آثار موت است. جلوه بزنی، نفست تو را تحریک به حرف زدن نکرد،

خواهی ندارد، در همان قبری که گذاشتند، های مختلف قابل توصیف است. مرده زیادهگونهموت به

شود که بگوید: اینجا، جای من نیست، من باید صدر مجلس بنشینم. همان جاست. جنازه بلند نمی

مثل یک جنازه شود؛ موت یعنی این. زنده زنده مثل یک  جنازه را هرجا گذاشتند، نشست. انسان
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ی او نسبت به برادران و خواهران ایمانی جنازه شود؛ لذا ادب و تواضع در برابر خدا و اولیاء خدا و سایه

ادبی، جسارت، پرخاشگری و توهین ندارد. مؤدبّ، آرام، فروتن و از آثار موت است. یعنی فرد تکّبر، بی

شاءالله جنازه شویم. بشر اولّ نها آثار موت است. جنازه را نگاه کنید، اینها در اوست. انمتواضع است. ای

کند ای است. چون نچشیده فکر میخواهد؛ چون نچشیده موت چه چیز خوشمزهزنده بودن را می

فهمید یعنی چه و وقت میشاءالله جنازه شویم، بفهمیم یعنی چه؟ اگر بچشید آنموت یعنی چه؟ ان

َّ»گیرد. خیلی شیرین است. داریم که تان میاید، خندهقدر خوشمزه و شیرین است. چون نچشیدهچ

خواهد یک مرده را بین کسی که می «فلينظرَّالیَّعلیَّابنَّابيطالب،َّالاحياءَّبينَّميتَّمنَّارادَّانَّينظرَّالی

نگاه کند. دعای بدی  ابیطالببن رونده را بین مردم ببیند، به علیّی راهها ببیند، یک جنازهزنده

 شاءالله جنازه شوید.نبود که گفتم ان

 شود. نهایت تر میسبب ظهور ادب، اصل ایمان است. هرچه ایمان بیشتر شود، ادب کامل

َّاَنَّ»تعالی است. حقیقت ایمان کامل، موت حقیقی در برابر حقّ ادب، موت است. َّقبَلَ موتوا

غ شما بیاید، تن به موت دهید، همان تفویض و ادب یعنی قبل از اینکه مرگ به سرا 8«تَموتوا

 (27:16)کامل است.

شود. نهایت ادب، موت تر میسبب ظهور ادب، اصل ایمان است. هرچه ایمان بیشتر شود، ادب کامل

است. در مدرسه شاگرد مؤدبّ چه کسی است؟ شاگردی که شلوغ نکند، سر و صدا نکند، با بغل دستی 

گفت: بچّه حرف نزن، اش میبنشیند. نهایت ادب، موت است. بابا به بچهّ حرف نزند، آرام و ساکت

ساکت باش، آرام باش، چیزی نگو. بچهّ کلافه شد و آخر گفت: بابا جان! یک دفعه بگو بمیر دیگر. 

 و امیرالمؤمنین خواستم بگویم. بابای ما چه کسی است؟ پیغمبرگفت: اتفّاقاً همین را می
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اند: غیبت نکن، دروغ نگو، دشنام نده، سعایت اند؟ گفتهبه ما چه گفته 2«الْْمُ ةَََِّّّابَوَاَّهذِهَِّ»ََّّپدر ما هستند 

آمیز نزن، حرف لغو نزن. هی گفتند نگو نگو نگو، آخر طرف کلافه شد و گفت: نکن، حرف حسادت

خرده خرده  اخواستیم بگوییم؛ منتههمین را میفاقاً دفعه بگو بمیر دیگر. آنها هم گفتندکه اتّ یک

گفتیم. اصلش همین بود که تن به موت بدهیم. پس سبب ظهور ادب، اصل ایمان است. هرچه ایمان 

گویند نماز، روزه و ... همه آداب شرع است. آداب جمع شود. اینکه میتر میبیشتر شود، ادب کامل

ورزیم، رکوع، ن ادب میکنیم. از خودماهایی است که ما در برابر خدا اظهار میادب است. اینها ادب

ترین صورت کنیم. اینها ادب ورزیدن است. اظهار ادب در پیشگاه خداست. کاملسجده و طواف می

ادب، موت است. نهایت ادب است؛ یعنی این فرد هیچ ظهور شخصی ندارد، خودش را صاحب تشخیص 

وت حقیقی در ن کامل، مخالی شد، از خودش خالی شد. ایماداند، خالیداند، هیچ نمیو سلیقه نمی

الایمان کسی است الایمان یا کاملی یقین است، مؤمن مستکملتعالی است. اوج ایمان، مرتبهبرابر حق

گوید. من صاحب فهمم، درست چیزی است که خدا میگوید: من چه میکه به موت رسیده است. می

درست گفته یا اشتباه کرده  تشخیص نیستم که بخواهم حرف خدا را سبک و سنگین کنم، ببینم خدا

من جاهل،  شود! گوید من که صاحب تشخیص نیستم، سرم نمیاست. ماشاءالله عجب عبدی است، می

سلیقه گوید من که صاحبنظر بدانم؟ سکوت محض است. میدر برابر عالم چه بگویم؟ خودم را صاحب

پسندد. موت یعنی خدا می فهمم؟ قشنگ اوست. زیبا اوست. پسندیده چیزی است کهنیستم، چه می

مان کامل، موت حقیقی در برابر ی چیزهایی که از جانب خودمان است پاک و محو شود. ایهمه

َّاَنَّتَموتوا»تعالی است. حقیقت  حق َّقبَلَ یعنی قبل از اینکه مرگ به سراغ شما بیاید، تن به  11«موتوا

ا بدانیم. توکلّ یعنی چه؟ یعنی موت دهید، همان تفویض و ادب کامل است. فرق توکلّ و تفویض ر

خواهی جنسی بخری، بفروشی؛ مثل داستان بورس که این روزها مطرح است. وکیل گرفتن. شما می
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گذاری کنی و سهام یک جایی خواهی سرمایههای کارگزاری بورس هست. شما پول داری، میشرکت

ام کدام کارخانه را شود. حالا سهبینی خودت که چیزی سرت نمیرا بخری و سود کنی. می

دهی کنی؟ به آن شرکت وکالت میگذاری کنی که سود بیشتری گیرت بیاید، اینجا چه کار می سرمایه

دست گویی: پول من دست شما، شما از طرف من وکیل هستی که ببینی کجا سود بیشتری بهو می

نی تا من به سود بیشتری گذاری کنی، از منافع من دفاع کنی و آن را دنبال کآید، آنجا سرمایهمی

مال است؛ منتهی نمایندگی کار و صاحبگویند. صاحببرسم. به این توکیل، توکّل و وکیل گرفتن می

دهم. یا ترست و من در این زمینه کاری بلد نیستم به او وکالت میگوید چون او خبرهدهد و میمی

شود، صاحب منفعت پرونده شما نمی ای در دادگستری دارید، مسائل حقوقی سرتمثلاً شما پرونده

اید، وکیل من هستی گویی شما که درس حقوق خواندهکنی و میهستی؛ ولی یک وکیل استخدام می

شود، گوید: ما که سرمان نمیگویند. فرد میتا از طرف من از منافع من دفاع کنید به این توکلّ می

گوید: کند و میع ماست. فرد خدا را وکیل میخورد و چه به نفداند چه به درد ما میخدا بهتر می

َّعَلَى»خدایا من تو را وکیل کردم.  َّال ذِیََّّتَ وكَ لْتُ عجب وکیل خوبی هم هست؛  11«لَايمَُوتََّّالْحَیِّ

زند، فراموشی ندارد، در کار خودش خبیر و خبره هم هست. برد، چرت نمیمیرد، خوابش نمی نمی

چه نفع من است از آن دفاع کن. در توکلّ هنوز خودش را  خدایا من شما را وکیل کردم که هر

کنی. تفویض یعنی چه؟ یعنی واگذار کردن. من شما را داند؛ اماّ یک وقت تفویض میکار میصاحب

وکیل کرده بودم که مثلاً این مستأجر را از اینجا بیرون بیندازی و یک مستأجری که پول بیشتری به 

ا را به او اجاره بدهی. مباشر و وکیل من بودی؛ اماّ حالا سند خانه را به دهد، پیدا کنی و اینجمن می

ای برای من نیست که اظهار نظر کنم. به من اسم خودت نوشتم و امضا کردم و به تو دادم. اصلاً خانه

چه که مستأجرش چه کسی باشد و چقدر اجاره بدهد؟ اجاره بدهد یا ندهد به من چه ربط دارد؟ ملک 
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َّباِلْعِبادََِّّاللهَََّّاِن َّلَىَّالِلهَّاََِّّیمْرَّاََّفَ وِّضَُّاَُّ» گویند.که در آن تصرفّ کنم. به این تفویض می من نیست  12«بَصير 

تفویض یعنی؛ سند بنویس، امضا کن و به خدا بده. اصلاً چه کاره هستیم که اظهار نظر کنیم که خدایا 

چه کاره هستیم؟ صاحب کاریم؟ مالک چه بکن و چه نکن. چه به ما بده و چه به ما نده. ما این وسط 

هستیم؟ البتهّ این را هم بدانیم وقتی آماده شدی که به خدا تفویض کنی و سند را امضا کنی، همین 

داد اصلاً از که در محضر رفتی و طرف هم آمد وقتی چشمتان در چشم همدیگر افتاد دیدی ای داد بی

کردی ملک برای شماست. از گرفته بودی، فکر می روز اولّ ملک برای او بود، برای شما نبود. عوضی

َّاَنَّ»روز اولّ برای خودش بوده است. مالک ملک و ملکوت خودش بوده است. اینکه فرمود:  َّقبَلَ موتوا

کنی؛ چون همان تفویض و ادب کامل است. وقتی تفویض کردی، دخالتی در آن مسأله نمی 13«تَموتوا

ر نظری کنی؟ کلاً واگذار کردی و تمام شد. خیالت راحت اصلاً ملک شما نیست. چه دخالت و اظها

 شد. این موت است.

  (34:52)به قرآن گوش بسپارید و سکوت کنید.  14«اسْتَمِعُواَّلَهَُّوََّانَْصِتُوافََّ»موت یعنی سکوت 

َّقرُِئََّالْقُرْآنَُّ» به قرآن گوش گوش دهید. وقتی انسان «َّلَهَُّ اسْتَمِعُوافََّ»شود وقتی قرآن خوانده می «وََّاِذا

َّانَْصِتُوا»دوباره فرمود:  «لَهَُّ اسْتَمِعُوافََّ»زند، ساکت است.  بعد از دهد، معلوم است که حرف نمیمی  «وَ

زند، یک وقت ساکت شوید. این ساکت شوید خیلی عمق دارد؛ چون یک وقت زبانتان حرف نمی

یه به لایه در وجودمان عمیق تواند لازند. سکوت میزند، یک وقت دلتان حرف نمیذهنتان حرف نمی

های وجود ما برود. یک وقت خودنمایی با زبان است، یک وقت با ذهن، ی خودنماییشود؛ یعنی همه

ی اینها در وجود فرد خاموش شود، یک وقت با آرزو، یک وقت با چیزهای مختلف دیگری است. همه

ای، نه ای، نه نظریهّآرزویی، نه خواستهباید از زمین وجود انسان چیزی نروید. هیچ چیز، نه فکری، نه 
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است یعنی سکوت مطلق. اگر این سکوت در وجود انسان حاکم  «وََّانَْصِتُوا»منیّتی، نه چیز دیگری. این 

شنود. شود؛ یعنی قرآن را از زبان خود خدا میوقت خود قرآن در وجود انسان خوانده میشود، آن

باره بیهوش شدند و افتادند. سراغ حضرت آمدند واندند، یکخنماز می روایت داریم که امام صادق

إياّكََّنَ عْبُدَُّوََّإياّكَََّّ»خواندم به این آیه رسیدم ی حمد را میو پرسیدند چه شد؟ حضرت فرمودند: سوره

إياّكََّنَ عْبُدَُّوََّ»ی خود این قدر تکرارش کردم که از گوینده 15«قائلِِهَِّمُشافِهَة ََّّعَنََّّحَتّیَّٰسَمِعْتُهاَّکَر رْتهَُُّنَسْتَعِينََُّّ

سکوت که 16َّ«ينَّياّكََّنَ عْبُدَُّوََّإياّكََّنَسْتَعَِّاَِّ» گفت، مستقیماً شنیدم که می مُشافِهَة َّکه خداست  «ينَّإياّكََّنَسْتَعَِّ

الله است از شنود؛ چون قرآن کلامشود. انسان قرآن را از خود گوینده میحاکم شود، این طوری می

خواهد هضم شود. دهد که میها تکرار شود خوب است، نشان میه حرفشنود. اینکخود گوینده می

های کنند. مؤمن لقمهها نشخوار نمینشخوار کردن برای حیوانات حلال گوشت است. حرام گوشت

کند تا هضم شود. دو انسان اهل باطن و معرفت بودند، معرفتی را که خورده است، دوباره نشخوار می

رفتم. یک من مقیدّ بودم هرشب جمعه از نجف پای پیاده به کربلا برای زیارت میگوید: یکی از آنها می

روی، این هفته مرا هم شب یکی از رفقای دیگر اهل معرفت گفت: فلانی شما که هر هفته کربلا می

خاطراینکه در راه از وقتمان استفاده کنیم و خبر کن با همدیگر برویم. گفتم مانعی ندارد. به

داد. بعد که من خسته شدم خواندم رفیقم گوش میهم سر نرود، یک تکهّ راه من قرآن می مان حوصله

ی سوم راه، هم من و هم رفیقم ساکت دادم. تکهّخواند و من گوش میساکت شدم و رفیقم قرآن می

شود. طوری میاگر آن سکوت بیاید این .دادیمشد و هر دوی ما گوش میبودیم، خود قرآن خوانده می

های وجود خودمان شود. ما اسیر رویشآن سکوت در وجود ما حاکم می «اسْتَمِعُواَّلَهَُّوََّانَْصِتُوافََّ»فرمود: 

ها، خیالات و شویم. اسیر آرزوها، آمال، افکار، اندیشهها کنار برود، آزاد میهستیم. اگر این رویش

 شود. ها آرام مییشهای وجودی ماست و این روها هستیم. اینها همه رویشمنیّت
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 (32:12)تر از ساکت نشستن است.جان دادن راحت 

یعنی انسان بتواند ساکت باشد. فرد باید تمرین کند تا بتواند ساکت بنشیند، هیچ اظهار وجودی نکند.  

ها به حرف زدن عادت دارند، جان دادن برایشان کند. بعضیشاءالله خدا عطا میتمرین کنید، ان

ای کنم. در جلسهها صحبت میی دانشگاهها در نمازخانهحرف نزدن است. من بعضی وقت تر ازراحت

ها را ساکت کنم، چه برسد که دهم تا بعضی از خانمها هستند؛ گاهی جان میکه هم آقایان و هم خانم

طوری خودش را اثبات کند؛ البتهّ خواهد یکآنها خودشان بخواهند ساکت شوند. چون انسان می

ها افراد که در تنهایی جایی گیر خواهد بگوید: من هم هستم. بعضی وقتخودش حواسش نیست. می

خواهد خودش را گم کنند؛ چون میزنند و سر و صدا میترسند که چه کار کنند، داد میکنند، میمی

در هایی که ما نکند، یک طوری خودش را پیدا کند و خودش را نشان دهد. واقعاً چقدر از حرف

شود؟ چقدرش را حرف زنیم واجب است که بزنیم. چقدر را اگر نزنیم مشکلی پیدا میروز می شبانه

زنیم که سرمان گرم زنیم که ساکت ننشسته باشیم. حرف میزنیم که حرف زده باشیم. حرف میمی

قدر از راستی چزنیم که دیگران بفهمند من ملُاّ هستم. خودی نشان بدهیم. بهشده باشد. حرف می

روز از صبح تا زنیم ضروری است که زده شود؟ فرد بنشیند و فکر کند. یک شبانههایی که میحرف

هایی که تا شب شوید حرفشب خودتان را مراقبه و بعد هم محاسبه کنید. یک روز صبح که بلند می

دم، چقدرش را هایی که من ززنید را یادداشت کنید که چه گفتید؟ آخر شب بنشینید ببینید حرفمی

ها زده شود؟ ضروری و لازم بود؟ گاهی شد؟ واقعاً حیاتی بود آن حرفزدم مشکلی ایجاد میاگر نمی

ها که پناه بر خدا غیبت، تهمت سری از حرفهایی که زده بیخود بوده است. یکبیند کلّ حرففرد می

ه بوده است. سر کلاس از استاد فایدها لغو و بیسری از حرفو رنجاندن دل یک انسان بوده است. یک

ویلیام جیمز حرف ام. استاد به نظر شما پرسیم تا استاد بفهمد بنده هم چهار تا کتاب خواندهسؤال می

ها چیست؟  اریک فروم چه فرقی دارد؟ حرفش یعنی چه؟ فرد نگاه کند ته خیلی از این حرف زدن با

وچهار ساعتی که حرف حرف ضروری در بیست ها در آید یا نه؟دانم چیزی از این حرفخلاصه نمی

ای از سیرشان اصلاً سکوت بود. خدا رحمت کند زنیم وجود دارد یا نه؟ لذا بعضی از بزرگان دورهمی
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وچهار ساعت به آقادولابی را شاید حدود پانزده سال در سکوت مطلق بودند. شاید در کلّ بیستحاج

اش را ساکت مطلق زد، بقیهّبسیار ضروری و حیاتی میهای کرد. حرفی یک ربع صحبت نمیاندازه

بود. این تمرین سکوت است؛ حتّی جلساتی در زمان مرحوم 

آقادولابی، مرحوم علیه داشتند که حاجتعالیاللهرضوان همدانی آقامیرزامحمدّجوادانصاری الله آیت

آمدند، مثلاً بعد از می تناوششیرازی، مرحوم شهیددستغیب و مرحوم سیدجلالنجابتحسنعلی شیخ

نشستند. همین طوری سکوت. خیلی سکوت سخت است. سکوت مطلق نماز صبح تا ظهر ساکت می

آمد. رفتند. خیلی چیزها گیرشان میخوردند و میکردند، چای میبودند. همدیگر را در سکوت نگاه می

های معرفتی را با فرد لقمهآید از راه حرف گیرش نیامد. اولّ ی چیزهایی که انسان گیرش میهمه

شود، با نگاه خورد، دهانش چشم میکم با چشم میخورد. کمکم از طرق دیگر میخورد، کمگوش می

ها را باز شاءالله خدا چشمشود. انخورد با نگاه تغذیه میدفعه کلّ طرف را میخورد. یکطرف را می

انَْ فُسِهِمَّْحَت ىَََّّّسَنُريهِمَّْآياتنِاَّفِیَّالْْفاقَِّوََّفی»برسد. کم چشم باز شود و به رؤیت کند که بعد از شنیدن کم

َّ َّلَهُمْ َّالْحَقَُّّاََّيَ تَبَ ي نَ َّنرُیوكَذَّ»یت برسد ؤبه ر 17«ن هُ َّمِنََّاََِّّلِكَ َّليَِكُونَ َّوَ َّالْاَرْضِ َّوَ َّالس ماواتِ َّمَلَكُوتَ بْراهيمَ

شود؛ منتهی ما هنوز طاقت فعاّل میهای دیگر وجود کم اینجا که ساکت شدید، چشمکم 18َّ«الْمُوقِنينَّ

 بعضیآید؟ من با اش مینداریم. اگر بخواهی یک هفته اینجا بیایی و من حرف نزنم، چه کسی حوصله

ام که طاقت ندارند. نشستیم، ام، دیدهامتحان کرده ،سی ساله ،بیسترفقای تر مثلاً از رفقای قدیمی

دانستم قرارست این لاً هم بگوییم. خود من هم نمیخدا لطف کرد سکوت قشنگی داد، بدون اینکه قب

شاءالله دانید چقدر قشنگ است. اناتّفاق بیفتد. خدا لطف کرد سکوت آمد و هوا خنک شد، آرام. نمی

زند؛ ولی های معرفت در آن موج میها را بچشاند. خیلی لذیذ و عمیق است. اقیانوسخدا آن سکوت

کشند که آرام بنشینند، حرکتی نکنند و ساکت باشند. دیدم کلافه یتوانند. نمدیدم که آنها هم نمی
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خواهد سر صحبت را کند، طوری میکند، به آن نگاه میشود، به این نگاه میاست، این پا به آن پا می

کند. سکوت خیلی چیز رود، تحمّل نمیشود و میتواند، بلند میکند، نمیباز کند، بالاخره هم باز می

گویند شاءالله خدا روزی کند با سکوت آشنا و رفیق شویم. یکی از پنج چیزی که میت. انبزرگی اس

در سیر کمک کار انسان است، سکوت است. صمت به معنای سکوت، جوع به معنای گرسنگی، سهر به 

داری، خلوت؛ یعنی تنهایی را دوست داشته باشد. اولّ خلوت ظاهری هم لازم است. معنای شب زنده

 . خوردای نمیها هم، خلوتش لطمهترین جمعیّتالله در شلوغءشاان بعدها

 صمت و جوع و سهر و خلوت و ذکری به مدام

 
 ناتمامان جهان را کند این پنج تمام 

 
 افضلیعنی دائماً در قلب متوجّه خدا و به یاد خدا باشد. اوّلی صمت بود، در بحث صبر خواندیم که 

عبادات صمت و صبر است. سکوت و صبر است. سکوت چیز بزرگی است. از جنازه سکوت را یاد 

گوید، سکوت کرده و شود که حرفی بزند. هرچیزی شما بگویید هیچ نمیبگیریم. اصلاً تحریک نمی

جواب کند. اینکه دعوا کند یا به او بر بخورد؟ بخواهد کند. هیچ مخالفت و موافقتی نمیاظهار نظر نمی

گوید، سکوت دهد که بگوید خودتی. هیچ نمیفرد را بدهد؟ به جنازه فحش بده، ببین جوابت را می

های موت است و سکوت خیلی سخت است. سکوت را مطلق است. به هر حال سکوت هم یکی از جلوه

هد خواشود و کلافه است، میبینید که اولّ کار خیلی سخت است، چقدر خسته میتمرین کنید، می

تر از ساکت نشستن خواهد یک کلمه حرف بزند؛ لذا فرمود: جان دادن راحتمنفجر شود؛ دلش می

 است.

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


